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آوردگاه اندیشه ها 


لابب ۶چ 0 


آعوذبالله من الشیطان الرجیم 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدالله الذی جعلنا من التمسکین بولاية اميرالمؤمنين (ع) © 
سلام عرض می كنم خدمت خوانندگان گرامی 


© اعتقاد ما درباره آموزه تقبه: 


ما معتقدیم: هرگاه انسانى در ميان افراد متعضب و لجوج و ‌منطق گرفتار شود که 
اظهار عقيده در ميان آنان» سبب خطر جانی با مانند آن گردد و از این اظهار عقیده فایده 
مهمّى حاصل نشود. در جنين موردى موظف است عقيده خود را مكتوم دارد» و جان 
خود را بیهوده بر باد ندهد و نام اين کار را «تقيّه» می‌گذاریم و اين مسأله را از دو آيه 
در قرآن مجید و دلیل عقل آموخته‌ایم. 


اعتقاد ما صفحه ۱۰۲ 


ابتدا معنای تقيّه در لغت را عرض می کنیم: 
تقیّه در لغت با تقاة و اتقاء و تقوی(تحفظ . صبانت)یکی دانسته شده است. 
التّقَاهَ: التَّقيّه 
الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية جلد : ۶ صفحه : ۲۵۲۷ 
و نیز ر.ک: 


لسان العرب جلد : ۱۵ صفحه : ۴۰۲ 


© و اما تقيّه در اصطلاح شيعه و سنی: 
قال الشیخ المفید التقية کتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مکاتمة المخالفین و ترك مظاهرتهم 
بما يعقب ضررا ‏ الدين أو الدنیا و فرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن فمتى لم 
يعلم ضررا باظهار الحق و لا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية. 


گفته است شيخ مفيد رحمة الله تعالی كه تقيه کتمان حق و پوشیده داشتن اعتقاد در آن است و 
متعرض نشدن مخالفین و ترک يارى نمودن با ایشان به چیزی که به عقب در آورد ضرری را در دين 
و دنيا و فرض تقیه وقتی است که بداند بالبديهة و پا مظنه قوی یعنی بر ضرر بهم رساند پس هر 
زمان که نداند ضرری را در اظهار حق و نه مظنه قوی در آن داشته باشد واجب نباشد فرض تقیه و 


بتحقیق که امر موده‌اند... 


"۲" تصحیح اعتقادات الامامية صفحه : ۱۳۷ 
شهید اول می نویسد: 


و التقية: مجاملة الناس بما یعرفون» و ترك ما ینکرون» حذرا من غوائلهم. كما آشار إليه أمير 
المؤمنين عليه السلام 


و تقيه همراهی و هم کلامی با مردم در آنچه عقيده دارند و ترک آنجه منكرند به خاطر دورى از 
شرور انها مى باشد. 


۲ القواعد و الفوائد جلد : ۲ صفحه : ۱۵۵ 


و اما تعریف تقيّه در کلام اهل سنت: 
له وَهِيَ ما يقال أو يُفْعَلُ مالفا لِلْحَقُ جل تَوَقْ السَرَر. 
شکار با کر ,مخالف دق است به تولك ماود ها ند از شرن 


تفس اطنار جلد : ۳ صفحه : ۲۳۱ 


«وق الآية دلیل» على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس, أو العرض, أو المال من شر 
الأعداء» والعدو قسمان: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدین کالکافر والمسلی 
والثاني من كانت عداوته مبنية على آغراض دنيوية کالمال والمتاع والملك والإمارة. 

و در آيه دلیلی است بر مشروعیت تقيّه و در تعریف آن گفته اند : صیانت از جان يا ناموس با 
مال از شر دشمنان است. و دشمن دو قسم است یکی آنکه عداوت آشکار دارد در دين » مانند 
کافر و مسلم و دیگری دشمنی است که عداوت آشکار دارد در مسائل دنیوی مانند مال و کالا و 
حکومت و فرماندهی. 


"تفسیر روح اطعاني جلد : ۲ صفحه : ۱۱۷ 


© دلائل ما بر مشروعبت تقنه: 
.١‏ دلیل عقلی: 
خاطر مصلحتی مهم‌تر و والاته شخصی. عقیده‌اش را اظهار نکند. (اشاره به قاعده عقلی 
كدي ده د 
(مقاله) قاعده لطف (حسن رضایی) 
استدلالی زیباتر در کلام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه‌الله‌تعالی: 


دلیل عقلی دیگر بر تقيه با مثالی زیبا: 


حالت تقيّه به خود گرفتن جنانكه خواهیم دید معمولًا مخصوص اقلیت‌هایی است که در 
چنگال يك اکثریت نیرومند و زورگو (اکثریت کمی يا کیفی) گرفتار شوند و ببینند اظهار 
عقیده باطنی كردن آن هم به صورت نامنظم و پراکنده گذشته از این که هیچ گونه شمره‌ای 
جز بیدار ساختن دشمن ندارد. نیروهای فعال و سازنده را تدريجاً به نابودی يا ضعف 

می کشاند و سرمایه‌هایی که برای اين اقلیّت با توجه به نفرات کم آنها بسیار كران قيمت 
و پرارزش است به اين ترتیب از ميان می برد بدون این که هیچ‌گونه نتیجه مثبتی از آن 


آیا عقل و درایت و پایان‌نگری ایجاب نمی کند که اين نيروها بدين گونه تباه نشوند بلکه 
با كتمان عقيده باطنی. نيروهاى خود را ذخبره کنند تا در موقع لزوم و به هنگام نياز و 
فرا رسيدن لحظات سرنوشت و فرصتهاى مناسب از آنها بطور مؤثر و قاطع بهرهكيرى 
کنند؟ 


مثال روشنی در این‌جا که می‌توان برای اين موضوع ذكر کرد اين است که در بسیاری از 
روستاها كه چشمه‌های کوچک وجود دارد هرگز مستقیماً آب چشمه را به زمین‌ها 
می‌فرستند زیرا آب چشمه در همان گام‌های نخستین تدریجاً در يك نقطه از زمين فرو 
می‌رود بدون آن که زراعت را تر کند» بلکه يك استخر بزرگ در كنار چشمه می‌سازند و 
راه خروج آب را از استخر به كلى مسدود می‌کنند؛ هنگامی که استخر پر شد روزنه وسيع 
آن را می گشایند و آب‌های ذخبره شده در استخر با سرعت و فشار در مدت کوتاهی 
زمین‌های وسیعی را می‌پوشاند و سيراب می‌کند در حالی كه قبلا تقريباً همه آب‌ها به 


هدر می‌رفت. 


۲ دلبل نقلی بر مشروعیت تقه (قرآن): 


تقیه حضرت عمار رضوان الله تعالی علیه: 


در سوره مباركه نحل آيه ۶ می خوانیم: 


o 


من گر بالّه من بَعْدٍ ٍیمانه الا من أكرة وَقَْبَهُ مُطْمَئْنٌ لوان وَلکڻْ من سَرَحَ بِلْكُفْرِ در 
فَعَلَيْهِمْ عضبٍ من الله وَلَهُمْ عَذَابُ عَظيمٌ 
کسانی که بعد از ایمان کافر شوند -بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالى كه قلبشان آرام 


و با ایمان است- آری» آنها که سينه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند. غضب خدا بر آنهاست؛ و 
عذاب عظیمی در انتظارشان! 


شان نزول: 


بن عَمُرو الرَوْه عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم » عَنْ أي عُبَيْدَةَ بُن مُحَمَّدِ بن عمّار نن باس عَنْ أبيهء قال: أَحَدَ 
الْمُْركُونَ عَمَارَ بن اير فَلَمْ يكوه ی سَبٌ التي صَلَ الله عليه وس وَدَكَرَ الهم بَِبرٍ 
لر قكوة: قلق أن وقول اللّه ضصل الله عَلبه زمار قال: «ما وَرَاءَكَ؟» قال: قدٌ ذا وقول اللّهء ما 


ثرکث حى نِلت مِنْكَء وَذَكَرْتٌ آلِهَتَهُمْ بِخَيْر قال: «وكَيْفَ تَجذ كَلبَكَ؟» قال: مُطمَيْنٌ بالایمان قَال: 


9 ے و زو‎ o 
«إن عادوا فعد»‎ 


زمانی مشرکین عمار را گرفتند و آنقدر اذیتش کردند تا اينكه به نبی مکرم اسلام فحش داده و از 
بتها به خوبی ياد کرد. سپس اندوهگین خدمت نبی مکرم اسلام رسید. حضرت فرمود: در قلب تو 
چه می گذرد؟ عمار گفت قلبم مطمئن به ایمان است. حضرت فرمودند: هر وقت دوباره تو را 
اذیت کردند تو چنان کن و آيا نازل شد که !لا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان" 


ا مستدرك على الصحیحین جلد : ۲ صفحه : ۳۸۹ 


و از شیعیان . حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله می فرمایند: 


كرجه در شأن نزول اين آیه به نام افراد مختلفی مانند «عمار ياسر» و پدرش «یاسر» و 
مادرش سميه و «صهيب» و «بلال» برخورد مى كنيم» اما همه اين ماجراها حکایت از يك 
چیز می کند و آن این که كاهى بعضی از مسلمانان در بیابان‌ها يا شهرهايى همانند مکه 
كه اكثريت آن را در آن زمان بت يرستان لجوج تشكيل می‌دادند گرفتار می‌شدند؛ دشمن 
به آنها تكليف كردكه صريحاً بكويند ما از امان خود به «محمّد» دست برداشته و از او 
متنفر و بيزاريم و نسبت به بتها وفا داريم و در غير اين صورت. آنها را تهديد به مرگ 
می‌کردند و جانشان در خطر بود. مخضوضا در يى از سفرها عمار ياسر به اتفاق يدر و 
مادرش که هر سه اسلام را با جان و دل پذیرفته بودند از منطقه نفوذ دشمن, عبور 
می‌کردند كه با جنين صحنه‌ای روبه‌رو شدند. 


پدر ومادر عمار مقاومت کردند و سرانجام کشته شدند. اما عمار آنچه را دشمن خواسته 
بود بر زبان جاری کرد و دست از سر او برداشتند. ولی ناگاه به خود آمد که ای وای بر 
من! نکند اين اظهار بیزاری لفظى مرا از صفوف مسلمانان خارج ساخته باشد؛ مضطرب 
شد و چشمهایش مثل ابر بهار اشك فرو ريخت و گریه‌کنان به سوى پیامبر صلی الله عليه 
و آله شتافت. 


در چنین موقع آيه فوق نازل شد و گفت: «هیچ کس حق ندارد بعد از اهان آوردن به 
سوی کفر بازگردد رو چنین كسانى سرنوشت دردنای دارند) مگر آنها که تحت فشار قرار 
گیرند و با زبان. سخنی برخلاف ايمان گویند اما قلبشان با ايمان راسخ. محکم باشد ...» 


ييامبر صلی الله عليه و آله در این چا سخنی فرمود که مفادش اين بود: «اما پدر و مادرت 
عجله كردند و بسوى بهشت شتافتند ولى تو هم كارى كردى كه در اسلام مجاز بود؛ اگر 
باز با جنين صحنه‌ای روبهرو شدی» هر چه مىخواهند بكو و جانت را حفظ كن (كه به 
آن نياز داريم) و این جريانات لطمداى به امان تو وارد نخواهد ساخت». 


تقیه صفحه : ۱۲ 


نکته مهمی که در آيه حائز توجه است اين که شخص مثقى قلبًا ايمان دارد اما در ظاهر 
ماو كر وى کے عات همان قاعده عقلین ملاكور) و دی راشان از جاذب 
خداوند متعال وارد نیست. 


به همین دلیل است که ابن عباس می فرماید: 
انما التقية باللّسان. 
همانا تقیه به زبان است (و شخص قلبا مؤمن است) 


۲ الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلد : ۲ صفحه : ۱۷۶ 


آيه دیگر: 
تقیه مؤمن آل فرعون: 


در سوره مبارکه غافر آیه ٨٢‏ می خواني 


3 


ِو ٤ے‏ و و9 مه نمي 


ین ده و2 و و ۲ 0-0 سل و و 5 و ت يوق لق نک وا ره سه رنه لا رمن دس سل و 
وقال رَجل مَؤْمِنْ من ال فِرْعَونَ یکتم ایمانه آتفتلون زجلا ان يقول رَنّ الله ود جاءکم بِالبَيّئَاتِ 
من رَبُكُمْ وَإِنْ يك گاذبّا فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ وَإِنْ يك ضادفا بُصِبْكَم بعض الذي يَعَِدْكْمْ اٍنَ الله لا 


-ه ا 2 یر 8 و مت 
بهدي مَنْ هو مشرف كذابٌ 


و مرد با ایمانی از آل فرعون كه ایمانش را پنهان می‌داشت (با فرعونیان) گفت: آیا مردی را به جرم 
اينكه می‌گوید: يروردكار من خداست می‌کشید. در صورتی كه با معجزه و ادله روشن از جانب 
خدایتان برای (هدایت) شما آمده است؟! اگر او دروغگوست گناه دروغش بر خود اوست و لیکن 
اگر راستگو باشد از وعده‌های او بعضی به شما برسد (و همه هلاک خواهید شد) که خدا البته 
مردم مسرف (ستمکار) و دروغگو را هرگز هدایت نخواهد کرد. 


در سوره مبارکه آل عمران آيه ۸ می خوانیم: 

لا ينَخِذٍ الْمُوِْنُونَ الكَافرِينَ الا من دون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يفل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْء الا أن 
فوا منم ثُقَاةً وَيُحَذرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَ الله الَمَصبر 

افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان. کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند. و هر كس 
چنین کند. هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد (و پیوند او بکلی از خدا گسسته می شود). مگر اينكه از آنها 
يبرهيزيد (و به خاطر هدف‌های مهم‌تری تقیه کنید.)» 


تقيّه در روایات: 

تقیه در نزد شيعه از مسلّمات است لذا نیازی به اثبات روائی نداریم ‏ ابن تیمیه می 
گوید: 

...ومنها ایجابهم التقية.. 

از واجبات مذهب شیعیان تقبه است 


۲۰ : رسالة في الرد على الرافضة صفحه‎ ٠" 
لذا از اثبات تقيّه در روایات شيعه بی نيازيم و تبركًا یک روایات ارائه می دهیم:‎ 


أبَا عَبْدِ الله له آلسَلام یقول: كَظْم الْعَيْظ عَن الْعَدُوٌ في دَوْلَِهمھ تقيّة حم لِمَنْ أَخَدَ به و تَحَرُرٌ 
ی ام و مر الله 
فجاملوا الاش يَسْمَنْ ذَلِكَ لَكْمْ عِنْدَهُمْ و لا تَجْعَلُوهُمْ عَلَى رِفَابِكُم فَتْعَادُوفُم. 


تقنه 


امام صادق عليه السلام فرمود:فرو خوردن خشم از دشمن در زمان دولت و اقتدار آنها تقيه 
احتياطى است برای فرد دور انديشء.و جلوكيرى از بلاست در دنياءو مخاصمه نمودن با دشمن و 

دشنام دادن به آنها بدون تقيه؛ترك نمودن دستور خداست پس با مردم مدارا كنيد تا عمل شما نزد 
آنان بزرگ و فربه شوذءو كاري تكنيد كه آنها بواسظة دشمنى كردن شما با آنها بر گردن شما سوار 


مشکاة الأنوار في غرر الأخبار ج ۱ ص ۶۷ 


روایات اهل سنت درمورد تقيه: 


سے 


عل رضي الله عَله: "کم سَتْعْرَضُونَ عَلّى سئي فَسْبُونِء فان غرضث عَلَيكُمُ الََْاءَةُ من فلا 


2 
عر چتي9. ۴ 


نی اق ی هر و عفر افده کی راي و + و 2 هد ی وی 9 ی 3 چ 
نوا مء فان علی الاشلام» فَلْيَمْدْد آحذکم عُنْقَهُء که أَمّهء اه لا دنا له ولا آخرةٌ بَعْدَ 


الاشلام تم تلا (الا مَنْ آکرة وله مُطْمَمِنُ بالایمان) [النحل: ۱۰۶ 


حضرت على (ع): بعد من در معرض سب من قرار می گیرید» من را سب كنيد ء اما اگر گفتند که 
از من برائت جویید. اين کار را نکنید چون من قطعا من بر اسلام هستم. اگر برائت از من عارض 
شد. كردن خود را جلو آورید. کسی که از من برائت جوید دنیا و آخرتی ندارد. 


ا مستدرك على الصحیحین جلد : ۲ صفحه : ۳۹۰ 

تقيّه پیامبر (ص): 

۶ - حَدََّنَا عيذ الله بن مومی, عَنْ انرائیل عَنْ بي ٍشحاق, عَن الًشود» قال: قال لي اب 
الزُبِْه نَت عَاْسَةُ ی لك گم قَمَا دك في الکشبةه؟ قُلْتُ: فَالَتْ لي: قَالَ الث صلّی الله 
عَلَيْهِ وَسلّم: " یا عَائِمَةُ ولولاًقَوْمكٍ حَدِيثٌ عَهَدُهُم - ال اب الررٍ - بكْفْرِء لَتَقَضْتْ الْتَعْبَةِ 
َجعَلث لها بابتن: بات يَدْخُل النَّاسُ وَبَابٍ يَحْيْجُونَ " فَفَعَلَهُ ابْنْ ال 


از اسود روایت است که كفت : ابن زبير به من گفت: عايشه رضي الله عنهاء سخنان پنهانی زیادی 
به تو می گفت. درباره کعبه به تو جه گفته است؟ گفتم : وی به من گفته که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم گفته بود: ای عایشه» اگر قوم تو تو عهد (نزدیک به دوران جاهلیت) نمی بود. ابن زبیر به 
اسود گفت: اگر نزدیک به کفر نمی بود - کعبه را از نو بنا می کردم و برآن دو دروازه می نهادم . تا 
مردم از دروازه ای داخل شوند و از دروازه دیگر خارج گردند.» و ابن زبیر چنان کرد. 


صحیح البخاری صفحه : ۳۷ 


© مسلما تقيّه با اکراه و در شرائط اضطرار است و در روایات اهل سنت می خوایم که: 


3 - حَدََّنا راهيم بْنْ مُحَمَّدِ بُن پوشف الْفریاي قال: حَدَّنَنَا یوب بْنْ سْوَيْدٍ قال: حَدَّنََا بو 
بکر الْهُدَنْء عَنْ شَهْرِ بُن حَؤْمَبِء عَنْ أي در الْغِفَارِيُء قال: ال َسُولُ الله ی الله عَلَيْه 


2 
32 
کي 


وَسَلْم: «إنَّ الله قَدْ تَجَاوَرَ عَنْ متي الْخَطَأ وَالنّسْيَانَء وَعَا اسْتُكْرهُوا علبْه» 


همانا خداوند خطا و فراموشی را از امت من برداشته است و نيز آنچه که برآن اکراه (اجبار) 


7 
0 


آسنن ابن ماجه صفحه : ۶۵۹ 


تقيه ابی درداء: 


- 


سو و د اق 10940 غلدنري ند ش که اس شر واي 
وینکز عن اي الدرداء: «انا لتکشر في وجوه افوام وان لوا لَتَلْعَنْهُۍ 


از ابی درداء ياد شده که گفت: ما به روی گروهی مردم می خندیم و دلهایمان ايشان را لعنت می 
کند. 


و علمای زیادی از اهل سنت مشروعیت تقيّه را صراحتا پا به طور غير مستقیم بیان 
کردند که برای مونه یک قول نووی را ضمیمه می نمائيم: 


وقّد انَمَقَ الْفُقَهَاءُ علی أنه لو جَاءَ ظَالٌِ يَطْلْبُ إِنْسَانَا مُخْتَفِيًا ليَْثْلهُ أَؤ يَطْلْبُ وَدِيعَة لإِنْسَانِ 
لياخُڏها عَضْبًا وسال عَنْ دَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنْ علم ذَلِكَ إِخْفَاوُهُ ورنکاز العلم به وََدَا دب جا 
بل وَاجِبٌ لگژنه في دَفْح الظالم. 

علما اجماع دارند که اگر ظا می نزد انسان آمد و از وی محل شخصی مخفی شده را به پرسد تا او را 
به قتل برساند. يا در مورد محل امانتی سوال کند تا آن را غصب فاید. واجب است کسی که محل 


آن را می‌داند. آن را مخفی كرده و بگوید آن را مي دانم؛ و این از مواردی است که دروغ در آن 
جایز و بلکه واجب است؛ زیرا با اين کار شخص ظا می را مانع شده است. 


شرح النووي على مسلم جلد : ۱۵ صفحه : ۱۲۴ 


© آشکال تقبه: 


«چون تقبه از عناوینی است که در ارتباط با متقی (تقبه کننده) و متقی منه (شخص و با 
اشخاصی كه از آنها تقيه شده) و متقی فيه (امری كه از آن تقبه شده است) می‌باشد. به 
حسب اين امور و ذات آن. به اقسامی تقسیم می‌شود: 


الف ‏ به لحاظ ذات تقبه به «خوق»» «مداراق» «کتمانی» و «اکراهی» تقسيم می شود. 


.١‏ تقيه خوق نيز گاهی به سبب ورود ضرر به جان يا آبرو و پا مال متقی و 
وابستگان او است و گاهی به سبب احتمال وقوع ضرر بر افراد دیگر از مؤمنان 
است و گاهی هم به سبب احتمال وقوع ضرر بر كيان اسلام است؛ مثلاً ترس از 
اختلاف و تفرقه مسلمان‌هاء سبب تقبه می شود. 


٢‏ تقبه مداراق عبارت است از جلب دوستى مخالف» به سبب وحدت کلمه. 2 آنکه 
ضرری از سوی او شخص را تهدید کند. 


۳ تقبه كتمانى. تقیه‌ای است که به خودی خود دارای ارزش است و در برابر افشای 


سر قرار دارد. 


۴ اما تقيه اکراهی که بحث آن در مکاسب محزمه آمده عبارت از تقبه‌ای است که 


ب ‏ تقیه به لحاظ فرد تقیه کننده. دو گونه تقسیم می‌شود: گاهی تقیه کننده. فردی 
عادی است و گاهی از افراد سرشناس است؛ مانند پیامبر (اگر تقیه برای او روا باشد) و 
انمه (ع) و فقها و مانند آنهاء حکم تقیه در هريك از اين دو مورد تفاوت دارد. 


ج - تقیه از جهت افرادی که از آنها تقیه می‌شود. چند قسم است: تقیه از کفا 
حکمرانان اهل سنت. فقها و قضات اهل سنت مردم عادی از اهل سنت و سلاطین يا 
مردم عادی شیعه. 


«فعل حرام ترك واجب. ترك شرط ترك جزی انجام فعلی که مانع و با قاطع است و با 
عملى كه طرف مخالف» عقيده به حجيّت آن دارد». 


الرسائل (امام خمينى قدس سره)جلد : ٢‏ صفحه : ۱۷۴ 


۰ احکام خمسه تقبه: 


١‏ اما تقیه واجب» اگر فعل متقی به از اموری است که شرع مقدس بر آن الزام کرده 
و فرموده است واجب است آن را رعایت کنید. در اين صورت» هر امری که 
موجب انجام گرفتن يك فعل الزام آور باشد. آن فعل هم بر ما واجب استء مثلاً 

حفظ جان ما واجب است. حال اگر حفظ جان متوقف است بر اين که نماز را 

متکتفاً (دست بسته) بخوانیم يا فلان عمل را بر طبق نظر مخالفان انجام دهیم 

قهراً آن فعل هم واجب می‌شود چون «مالاهکن و مالميتحصّل الواجب الا به» 

آن‌هم واجب است. 


۲ اما درباره تقبه مستحب. اين مثال را می‌توان زد که در مسجد الحرام يشت سر 
عامی غاز به جماعت خوانده شود. کسی كه در اين نماز جماعت شرکت كنيد 
مطابق برخی روایات» گویا پشت سر يياميرصلى الله عليه وآله به نماز ایستاده 


است. اینجا تقبه مداراق هست و مرجح دارد. لذا مستحب است. 


۳ اما تقيه مباح تقیه مباح آنست که هم می‌توانید تقیه بکنید و هم تقیه نکیند؛ 
مثل اقسام رواياق که در باب احکام تقیه مداراق وارد شده است. تقیه مداراق 
رعایتش واجب نیست. مانند اين که می‌توانید در ماز جماعت مسجد الحرام 
يشت سر عامی شرکت كنيد و نيز می‌توانید در خانه از را بخوانید. البته نکته 
شایان ذکر اين که اگر ول امر به حکم ثانوی حکم کرد که در خانه ناز نخوانید 
بايد در جماعت شرکت کرد. اینجا حکم حکومتی است و رعایت او لازم است. 


۴ تقیه مکروه: مثلاً اميرالمؤمنينعليه السلام در بالای منبر فرمودند زود باشد شما را 
مجبور کنند که مرا سبٌ بکنید. اگر شما را مجبور کردند مرا سبّ کنید. و زود باشد 
که به شما امر کنند كه از من تبرّى جوييد (کاثه بگویید على با اسلام سروکار 
ندارد) «و ان آشهد أن لا اله إلا الله و آشهد أن محمداً رسول الله...». در اين 


صورت برخی از فقها فرموده‌اند نباید برائت بجویید و حتماً بايد تاپای جان 
بایستید؛ اما برخی از فقها معتقدند چون اميرالمؤمنينعليه السلام بين سبٌ و براتت 
تفصیل قائل شده‌اند از اين تفصیل معلوم می شود که اين تقیه مورد پسند 
اميرالمؤمنين نیست و اين جا نباید از اميرالمؤمنين برائت بجوییم و لو حرمت از آن 
استفاده نشود. 


۵. تقیه حرام: در روایات آمده است که همه جا تقیه هست الا در دم(خون) اگر پای 
مسلمان دیگر آلوده کند هر چند به کشتن خودش منجر شود. 

يا در بعضى از روایات آمده که «الاً المسح على الخفین»؛ اگر شما ناچار شدید به اين که 
روی کفش مسح كنيد نه به بشره پاء در اين صورت نباید تقیه بکنید. چون غاز بالاترین 
سمبل عبودیت خداست. حال اگر بنا باشد از اهمیت بیفتد به حذی که انسان بخواهد 
روی کفثی که معلوم نیست از يوست حیوان حلال گوشت است يا حرام گوشت مسح 
کند. در اين صورت تقیه جایز نیست. و يا در برخی روایات درباره شرب نبیذ آمده که در 
حال تقبه جایز است وی کراهت دارد. 


علوم سیاسی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) جلد : ۲۵ صفحه : ۷ 


به تعبیر صحیح تر تقیه‌ی مدارائی» چون هر كاه ياء نست بر کلمه‌ی وارد شد. حرف 
التأنیث حذف می شود و لذا می گویند مدارائی. 


کتاب الصلو/۰۶/۱۱/۸۸ 


© پاسخ به شبهات درباره تقیه: 


معنای بدعت: 


وأقول البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلی الله عليه و آله ولم يرد فيه نص على 
الخصوص » ولا يكون داخلا في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما فلا تشمل 
البدعة مادخل في العمومات. 

بدعت در دين اين است : هر امرى بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله در دين ايجاد شود و هيج 


دليل خاصى براى آن نباشد و داخل در برخى دليل هاى عام هم نباشد يا وارد شده باشد نهى از آن 
به طور عام يا خاص . يس بدعت شامل جيزى كه در عمومات شده است . می شود. 


بحار الأنوار جلد : ۷۴ صفحه : ۲۰۲ 


ما مشروعیت تقیه را ثابت کردیم يس کسی می تواند ادعا کند اين عمل در دين وارد 
نشده و بدعت است 

۲.تقبه موجب بی اعتمادی به کلام امام می شود؛ زیرا درباره هر فرمایش امام احتمال 
تقبه بودن می رود و از باب قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال به هیچ یک از گفتار 
و رفتار انمه می توان استدلال کرد. 


جواب اين است كه : اند بگوییم موارد تقبه ی امام بدون ضابطه و قانون بوده است. اين 
شبهه وارد است. اما اگر بتوانیم ضوابط و علل تقبه ی امامان را با استفاده از سيره و 
گفتار آنها کشف بکنیم و آنها را اعمال نماییم» اين شبهه منتفی می شود. از سوی دیگرء 


اصل اولی در اقوال و رفتار معصومان (ع). عدم تقبه است. پس در مواردی که شک در 
تقیه داریم» کلام آنها را بر غير تقيه حمل می کنیم. 


تقیه در سيره معصومین علیهم السلام(علی بخشی) 


۳.تقیه معصومان با فلسفه وجودی آنها كه تبیین احکام الهی است. منافات دارد . 


پاسخ: اولا: فلسفه وجودی امه (ع) منحصر در تبیین احکام شرعی نمی باشد. بلکه افزون 
بر آن» برکات و الطاف بسیاری شامل حال همگان می شود از جمله اينكه آنها واسطه 
فيض ميان خدا و مخلوقاتند. ثانیا: انمه در هر زمان و مکان و شرایطی نسبت به بیان 
حقایق و معارف فرو گذاری نمی کردند. هرچند به جهت فراهم نبودن شرایط در برخی 
از زمان ها و مکان ها ممکن است بعضی از احکام بیان نشود. اين نقض متوجه قابلیت 
قابل است نه فاعلیت فاعل. ثالثا: از نظر شیعه, تقیه در رابطه با اصول اساسی اسلام روا 
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همان 
© نكاتى ارزشمند درمورد تقیّه: 
تقيّه سنت پیامبران مجاهد: 
امام صادق عليه السلام :عَلَيْكَ بِالتّقِيّة انا سه إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ السَّلاَمْ 


بر تو باد تقيّه زيرا آن سنت ابراهيم خليل عليه السلام است. 


معانى الأخبار صفحه : ۳۸۵ 


هر كس هر اندازه از تاريخ ی‌خبر باشد. این مطلب حتماً به گوشش خورده كه ابراهیم 
عليه السلام کسی بود که يك تنه با هرود جبار مبارزه کرد نه تنها با او بلکه با متعصبان 


لجوج که در برابر انواع بت‌ها سجود می‌کردند نيز دركير شد و همه را با منطق کوبنده و 
شجاعت ی‌نظیر خود به زانو در آورد. 


آيا هیچ کس می‌تواند نسبت سازشکاری و مصلحت بینی‌های تخدیری را به ابراهیم عليه 
السلام بدهد؟ 


بنابراین از این که می‌بینیم تقيّه به عنوان سنت ابراهیم معرق شده همه چیز را می‌توانیم 
در توضیح مفهوم ان بفهمیم. 


تقیه صفحه : ۱۵ 


مؤمن بدون تقيّه! 
مؤمن لا تَقِيّةَ لَه كَمَتلِ جَسَد لا راس له 
مثل انسان با امانى که تقيّه را كنار بكذارد. همانند بدنى است که سر نداشته باشد. 


وسائل الشيعة ج ۶ ص ۲۲۲ 


عين اين تعبير درباره «صبر و استقامت و يايدارى» نيز آمده است كه «اهان بدون 
استقامت و صبر همچون بدن لی سر است». 

از شباهت اين دو تعبیر با هم می‌فهمیم که تقيّه همان فلسفه صبر و استقامت و 
پاهردی در برابر دشمن را دارد «سر» فعال‌ترین عضو پیکر و پرکارترین قسمت‌های بدن 


دستگاه‌های بدن و ضامن بقای فعالیت‌های آنهاست. 


روش تقيّه نیز به خاطر ذخيره كردن نبروها؛ سبب نگاهداری يك جمعیّت و بقا و دوام 


آنها در برابر حملات دشمن است. 


همان 


© تناسب تقيّه با شراتط: 


بر اساس منطق شيعه.تقيه در شرایطی واجب» وی در برخی شرایط نیز حرام است» و 
انسان در آن شرایط نباید به بهانه اينكه جان و مال وى به خطر می افتد تقیه کند. 
گروهی تصور می کنند كه شيعه مطلقاً تقیه را واجب می داند» در حالیکه اين تصور 
غلط بوده و روش پیشوایان شيعه هرگز جنين نبوده است. زیرا آنان با در نظر گرفتن 
شرایط و رعایت مصالح و مفاسد در هر زمان راهی خاص و مناسب را انتخاب می کردند 
و لذا می بینیم که كاه تقيه نکرده و جان ومال خود را در راه اظهار عقیده فدا می 


كردند. 


متضور عقاید: امامته صفحه : ۲۲۷ 
مآخذ: 
تقيّه /حضرت آیت الله العظمی مکارم حفظه‌الله 
اعتقاد ما / همان 
مشروعیت تقیه و احکام آن از منظر مذاهب اسلامی / محمدصادق محسن زاده 
تقیه در سيره معصومين علیهم السلام / على بخشی 


قاعده تقيّه / حسن رضایی 


سایت حضرت ولیعصر (عج) 


له عَلْ على مُحَمّدِ و آل مُحَمدِ َ الکن صََمَى قُرَيشٍ 3 چبتیها و طاغُوتیها 5 إفكيها 5 إبتتيهما 
اللّذِينَ خالفا آمرک و آنگرا وحیک و جَحدا انعامک و عَصَيا رمُولک و قَلْبا دیتک و حَرّفا کتابټک و 
آحبا آعداءک و جَحَدا آلاءعک و عَطّلا أحكامّك و أبطلا فرانضک و آلحدا فى آیانک و عاديا آولیاءک و 
والیا آعداءک و خَرَّبا بلاک و أفسّدا عبادک. 

و من الله التوفیق 

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


#پایان 


@Avardgahe_andisheha 


"گروه آوردگاه انديشه ها" 


https://t.me/Avardgahe 653 
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